انترناسیونال ۲۷۶
در حاشیه  رویدادها

محمد رضا پویا 

از کنفرانس برلین تا دانشگاه تهران و شیراز

اعتراضات دانشجویی در شانزده آذر برای سردبیر "پیک نت" وابسته به محفل "راه توده"، یاد آور تقابل کمونیستها و آزادیخواهان با رژیم اسلامی در کنفرانس برلین بوده است. از همینرو این مدافعین رژیم اسلامی با همان داستانهای محیرالعقولی که در مورد کنفرانس برلین گفته بودند، دانشجویان چپ و انقلابی دانشگاه های سراسر کشور را بازی خوردگان دستگاه امنیتی رژیم اسلامی می خوانند. سایت مزبور بکرات حزب کمونیست کارگری ایران را بعنوان عامل اصلی بر هم زننده کنفرانس برلین معرفی کرده که بزعمشان این عمل بدستور وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی صورت گرفته است. امروز تصاویر دانشجویان معترض در دانشگاه ها، صحنه های کنفرانس برلین را برای پادوهای حکومت اسلامی در پیک نت تداعی نموده است و لذا با همان زمختی تلاش میکنند با سناریو نویسی،معترضین به حضور خاتمی در دانشگاه را" عوامل امنیتی" که ظاهر سوپر چپ و ضد اسلام دارند، معرفی کند. اما چرا طیف دوم خردادی در حاشیه حکومت همراه و هم زبان با کیهان شریعتمداری،مارکسیستها و شبح سرخ را "عامل" اعتراضات گسترده دانشجویان،قلمداد میکنند؟ چرا هر دو جناح رژیم تلاش میکنند با انتساب دانشجویان به جناح مقابل،آنها را "کارگزار امنیتی" یا "وابسته به خارج" معرفی کنند که جاده صاف کن دشمن شده اند؟ 

علت اینکه هر دو جناح حکومتی مارکسیستها و چپ ها(بخوان حزب کمونیست کارگری) را مداخله گر در اعتراضات جامعه میدانند، فی الواقع به علت ترسی است که اینها از جنبش سرنگونی مردم و تداعی شدن آمال و آرزوهای جامعه ۷۰ میلیونی با افق و سیاستهای حزب کمونیست کارگری دارند. امروز وضعشان بگونه ای است که حتی برای پیشبرد جدال قدرت در درون نظام، نمیتوانند چشم خود را بر روی به رسمیت شناختن واقعیت جایگاه حزب کمونیست کارگری در راس مبارزه مردم ایران برای درهم کوبیدن کل حاکمیتشان ببندند. آنها میدانند مردم سالهاست فارغ از جنگ جناحها، تلاش میکنند کل نظام اسلامی را بزیر بکشند. نقش حزب کمونیست کارگری در این مبارزه را خوب میدانند. میدانند بیانیه ها و قطعنامه های دانشجویی امسال، کل قوانین اسلامی تحمیل شده بر جامعه را به چالش کشیده و خواهان برقراری قوانین پیشرو انسانی شده اند. از سردمداران رژیم تا پادوهای پیک نت "شبح کمونیسم و لنین" بر فراز جامعه را مشاهده کرده اند. حزب کمونیست کارگری بعنوان نماد مبارزه علیه کلیت نظام اسلامی، بعنوان نماد ضدیت با مذهب اسلام ، به عنوان نماینده صالح نه مردم ایران به تجسم متشکل شده و پیکر شبح سرخ در جامعه تبدیل شده است. رژیم اسلامی میداند که حزب کمونیست کارگری یک فاکتور غیر قابل انکار در تحولات سیاسی آتی ایران است. علت واقعی دشمنی هیستریک سایتهای امنیتی رژیم با حزب کمونیست کارگری ایران از اینجا ناشی میشود. در کنار این واقعیات عمومی صحنه سیاست، اعتراضات دانشجویان سراسر کشور در ۱۶ذر امسال، بیانگر یک پیشروی عمومی در جنبش سرنگونی طلبی مردم و قدرتمند شدن قطب چپ جامعه ایران بوده است. این اعتراضات توازن قوای جدیدی را بین مردم و رژیم  بنمایش گذاشت. ترس سران رژیم از رفتن به دانشگاه، از خامنه ای تا احمدی نژاد و خاتمی، ترس و وحشت آنها از رودررویی با این دریای نفرت و اعتراض بود. دانشجویان با اعتراضات خود کل ماشین نظامی رژیم را به چالش کشیدند. این یک شکست بزرگ برای جمهوری اسلامی بود. این شکست تثبیت شده است. مردم در قدمهای بعدی سنگرهای جدیدی را تصرف خواهند کرد. 

لنگه کفش اسلامی و دلخوری دوم خردادیهای پرو غرب!

در جریان نشست مطبوعاتی جورج بوش با نوری مالکی دربغداد،منتظرالزيدي خبرنگارعراقی کفش های خود را به سمت رئیس جمهوری آمریکا پرتاب کرد. جریانات اسلامی بلافاصله الزیدی را سمبل "مقاومت اسلام در برابردشمن خارجی" معرفی کردند و او را ستودند. کیهان آن را انتفاضه کفش نامید. در کنار گروه های اسلامی، چپ های "ضد امپریالیسم" پرتاب لنگه کفش را مصداق مبارزه "اصیل" ضد امپریالیستی دانسته و به مهمترین واقعه سال برایشان تبدیل شد. خانواده الزیدی بلافاصله انتساب او به گروه های اسلامی را تکذیب کردند. ناسیونالیسم عرب میدان را برای ورود خود آزاد دید و لذا اعلام کردند که پرتاب کفش یک رسم عراقی-عربی است و الزیدی قهرمان عرب میباشد. اما واقعه پرتاب لنگه کفش و موضع دوم خردادی های ریزش کرده به دامان غرب به تصویر متناقض اینها در حکومت اسلامی، جان تازه ای داد. در حالیکه سران جناح راست حکومت، خبرنگار عراقی را "فرزند اسلام" خطاب میکردند، دوم خردادی ها پرتاب کفش به بوش را خلاف "دمکراسی" اسلامی خود و مغایر با آزادی بیان نامیدند. گفتند بی ادبی کرده است،رسم مهمان نوازی نیست،عرف بین المللی زیر پا گذاشته شده است. گفتند اگر این آزادی بیان است، باید جلوی آنرا گرفت. دوم خردادی ها می دانند که با "موضع اسلامی" حتی در همین رژیم اسلامی هم نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند، نسخه اورژینال آن هم اکنون یکدست و بی رقیب در حکومت است. دوم خرداد "شانس" بودن خود را در گرو "تعامل" بیشتر با غرب میبیند. میدانند برای محسوب شدن باید در چرخش به طرف غرب، بی پرواتر باشند. اینها تلاش کردند از ورای واقعه پرتاب لنگه کفش،" وجهه" بین المللی برای جنبششان جور کنند. دو خردادیهای درون و حاشیه حکومت برای تبدیل کردن خود به پایگاه غرب در مملکتی که شرط ثبات سرمایه در آن، تجدید سازماندهی یک حاکمیت دست راستی و ضد کمونیستی، سیاه و ضد کارگری است، کار سختی است. ایران برای سرمایه غربی سوئیس نمیشود! خفقان و جنایت در کنار اسلام عرفی شده الگوی جنبش پرو غرب در ایران است. بیهوده نیست که احزاب، جریانات و شخصیتهای ریزش کرده دو خرداد و اپوزیسیون پرو غرب در دفاعشان از آمریکا و غرب شبیه به حزب سبز و سوسیال دمکرات نمیشوند، سخنان آنها بر علیه الزیدی به دست راستی ترین و فاشیست ترین احزاب جوامع غربی، شبیه بود. اینها باید به غرب ثابت کنند که از پس مبارزه مردم ایران، از پس آزادیخواهی و مبارزه جویی آنها برخواهند آمد. نفس تلاش اینها برای اثبات خود به غرب، نه فردا، که همین امروز آنها را به دفاع از گوانتانامو کشانده است. یادمان نرفته چگونه نوریزاده از ضرورت گوانتانامو در آمریکا پس از ترور بی نظیر بوتو به دفاع برخاست!
معماران رژیم خطر را جدی گرفته اند 

رفسنجانی هفته پیش اعلام کرده است که دیگر نمی توان با قوانین هزار سال پیش شریعت جامعه را اداره نمود. همزمان با ایشان، منتظری در دیدار با جمعی از اعضای نهضت آزادی، ولایت مطلقه فقیه را "شرک" اعلام میکند. چرا پس از سی سال معماران رژیم اسلامی به نفی پایه های رژیم خود رسیده اند؟ مگر همینها در دهه  شصت بنام الله و حکومت شریعت و قوانین اسلام، دهها هزار تن را در آن مملکت به جوخه اعدام نسپردند؟ چه اتفاقی افتاده که جانیان حکومتی، اینچنین برای "تغییر" ماشین جنایت خود ساخته، به شرکایشان نهیب میزنند و هشدار میدهند؟

جامعه قوانین اسلامی را نپذیرفته است. مردم هرگز اسلام را بعنوان یک پدیده قابل قبول، در زندگی  اجتماعی خود هضم نکردند. بعدها؛ نسلی که در همین رژیم اسلامی بدنیا آمدند و در مدارس، همین قوانین خرافی و منحط شریعت را بعنوان مواد درسی فرا گرفتند، بر علیه کل بساط اسلامی سر به شورش گذاشتند. رژیم اسلامی نتوانست حتی "چهره اسلامی" به جامعه بدهد. جنگ و گریز پایان ناپذیر نسل جوان با ماموران حکومت در خیابانها علیرغم تمامی سرکوبها و مانورهای نظامی در شهرها، به نفع مردم پیش رفت. نتوانستند، به نتیجه نرسید. امروز کل آیت الله های قم از نماز نخواندن مردم شاکیند. از مذهب گریزی جوانان گلایه دارند. هشدار میدهند که  مردم به شیوه غربیها زندگی میکنند. رفسنجانی به عنوان یکی از معماران و ایدئولوگهای رژیم اسلامی زودتر از مابقی شرکایش، انفجار بزرگ اجتماعی را در راه دیده است و لذا بفکر چاره افتاده است. تصور میکند که با پس زدن برخی قوانین اسلامی جامعه ساکت میشود. اما سخنان رفسنجانی وجه دومی هم دارد. ایشان دارد تلاش میکند طیفی از رژیم را با پلاتفرم "متفاوت"تری حول "انتخابات" آتی ،بسیج کند. این بیان عملی تلاش جناح "غربگرای" رژیم برای بدست آوردن سکان هدایت حکومت است. این، پاسخ این جناح به سخنان هفته پیش خامنه ی است که با کنایه چهره هایی مانند خاتمی و رفسنجانی را شاه سلطان حسین خوانده بود. کر هماهنگ رفسنجانی-منتظری، اعلام حضور علنی طیفی از حکومت است که حمایت علنی تر غرب را طلب میکند. اینها دارند به جناح راست و دول غربی در مورد جنبش سرنگونی مردم هشدار میدهند*
